
کتاب »هنر از دریچه فرهنگ« منتشر شد
 کتاب»هنر از دریچه فرهنگ؛ نقاشی قهوه خانه ای 
با نگرشــی بر آثــار ژازه تباتبایــی )طباطبایی(« 
نوشته ســمیه مرادی به بازار کتاب آمد.این کتاب 
از ۱۵فصل و یک مقدمه و منابع تشــکیل شده که 
نویســنده تلاش داشته، اندیشــه و زیبایی شناسی 
هنرمند فاخــر و خلاق این هنــر، ژازه تباتبایی و 
مکتب هنــری و ایرانی قهوه خانــه ای را از دیدگاه 
نظریه پرداران هنر به مخاطب نشــان دهد.پردازش 
به جاذبه های تاریخی، قهوه خانه در ساختار جامعه 
صفــوی و تفریحات رایج در قهوه خانه ها، بررســی 
تطبیقــی نقاشــی قهوه خانــه ای و دیوارهای بقاع 
متبرک گیلان، بررســی جایگاه خیال و اســطوره 
در نقاشــی قهوه خانه ای، تجلی حماســه عاشــورا 
در نقاشــی های قهوه خانــه ای دوره قاجــار و… 
بخش هایی از این اثر پژوهشی است.سه فصل آخر 
کتاب به زنده یــاد ژازه تباتبایی)طباطبایی(نقاش و 
مجسمه ساز صاحب سبک معاصر، چگونگی خارج 
شــدن آثار ژازه و کارهای اجرایــی او پرداخته که 
حاوی مطالب مهمــی از زندگی فردی و اجتماعی 
این هنرمند فقید اســت.»ژازه تباتبایی )سیدعلی 
طباطبایــی( )۱۳۰۵ تهــران –۲۰بهمــن ۱۳۸۶ 
تهران( نقاش و مجسمه ســاز بود.او»نگارخانه هنر 
جدیــد« را که اولیــن نگارخانه ایــران و یکی از 
مراکز فرهنگی مهم زمان خود بود تأســیس کرد.
ژازه، خود نــام خویش را »تباتبایی« امضا می کرد.

شــهرت امروز او بیشــتر برای فیگورهای خلاقانه 
و مجســمه های فلــزی اســت که بــا جفت کاری 
)اسَِــمبلاژ( قطعات فلزی ماشــین آلات صنعتی و 
اتومبیل ها ساخته است. سبک او به هنر سقاخانه ای 
نزدیک است و شیرزن ها و خورشیدها از موضوعاتی 
اســت که اغلب در کارهای وی تکرار می شوند. به 
همین دلیــل از او به همراه تنی چند از نقاشــان 
معاصر ایرانی به عنوان پیشــگامان مکتب سقاخانه 
در ایران یاد می شــود کــه در اوایــل دهه چهل 
شمسی شکل گرفت و شاید نخستین مکتب نقاشی 
منسجم ایرانی باشد.نقاشی های ژازه هم معرف بیان 
خاص ژازه و در برگیرنده فرهنگ و نمادهای مهمی 
اســت که تابع بیان فیگوراتیو و عامه پســند ویژه 
اوست. نقاشی های او را به خصوص به لحاظ شیوه 

به کارگیری عناصر و بن مایه های گذشته و استفاده 
از بعضی نقوش ســنتی و همچنین خط، در زمره 
کارهای مکتب ســقاخانه به شمار می آورند. عموم 
ایــن آثار با بهره گیری از فضاهایی خیالی و کاربرد 
تلفیقی خط و رنگ و نقش های آشنا و در عین حال 
ضربات احساســی و غیرپرداختی قلم مو بر سطح 
بوم شــکل گرفته است؛ یعنی استفاده و هماهنگی 
میان فرم و شــکل عامیانــه و پرداخت حرفه ای و 
خاص بــا محتوا و نمادهای عامیانه.آثار نقاشــی و 
مجســمه ژازه در موزه ها و کلکسیون های شخصی 
ماننــد موزه های لــوور در پاریــس، متروپولیتن 
نیویورک، موزه هنرهای معاصر، نگارخانه سیحون 
در تهران، پریوات کلکســیون در آلمان، مجموعه 
های شخصی قرار دارند.آثار او در بریتانیا، فرانسه، 
ایتالیا، یونان، آلمان، ترکیــه، هند، چین و آمریکا 
به نمایش درآمده و بیــش از ۱۰جایزه بین المللی 
را از آن او کرده است.«نشــر روبه رو کتاب »هنر از 
دریچه فرهنگ )نقاشــی قهوه خانه ای با نگرشــی 
بر آثار ژازه تباتبایی )طباطبایی(« نوشــته: سمیه 
مرادی را در پائیز ۱۴۰۲ در ۳۱۵صفحه و به قیمت 

۲۸۹هزارتومان منتشرکرده است.

 شــعر»باز باران با ترانه« یکی از شــعرهایی است که در خاطره 
جمعــی ایرانیــان مانــده و گاه آن را در روزهــای بارانی زمزمه 
می کنیم و »شــاد و خرم« بــه دوران کودکی می رویم.مجدالدین 
میرفخرایی، متخلص به گلچین گیلانی)۱۱دی ۱۲۸۸، رشــت ــ 
۲۹آذر ۱۳۵۱،لندن(، پزشــک و شــاعر و از خانواده ای سرشناس 
بود.مجدالدین تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذراند و دوره 
متوســطه را در تهران به پایان رساند.ســپس در فلســفه و علوم 
تربیتی دانش آموخته شد. پس از آن به انگلستان رفت و در رشته 
بیماری های گرمسیری تخصص گرفت و دیگر به ایران بازنگشت.

گلچین از نوجوانی به شــاعری پرداخت و کم کم به شهرت دست 
یافت. چند شــعر از او در روزنامه های رشت و بعدها در مجله های 
ارمغان، روزگار نو، فروغ و ســخن منتشر شد.شعر »بارانِ« او، که 
بخشــی از آن، از چند دهه پیش به این سو، در کتاب های درسی 

به چاپ رسید، معروف است.
کامیار عابدی، منتقد ادبی و پژوهشگر که نخستین مقاله و کتابش 
را درباره گلچین گیلانی در سال ۱۳۶۸ نوشته و کتابش با عنوان 
»با ترانه باران:زندگی و شعر گلچین« درباره علت شهرت این شعر 
و این که آیا صرفاً آمدنش در کتاب های درســی باعث شــهرتش 
شده، با بیان این که حضور این شعر در کتاب های درسی می تواند 
عاملی بر شــهرتش باشــد، می گوید:گلچین در این شــعر از یک 
آهنگ خیلی شادمان استفاده کرده به نحوی که برای بچه ها خیلی 
ملموس اســت و این موضوع خیلی مهم تر بوده اســت. همچنین 
تصویرپردازی های گلچین گیلانی در این شــعر خیلی شاد و زنده 
است و برای بچه ها بسیار جذاب و ملموس است و این ها از عوامل 
شــهرت این شعر است.آهنگ شعر برای سنین کودکی فوق العاده 
اســت و آن ها را جــذب می کند و در ذهن کــودکان و نوجوانان 
به صورت خاطره می ماند.او می افزاید:گلچین گیلانی این شــعر را 
زمانی که سال ها دور از ایران بوده و در انگلستان می زیسته به یاد 
زادگاهش ســروده است. فکر می کنم از نظر روحی، این غربت در 
شــعرش تأثیرگذار بوده که به یاد دوران کودکی اش سروده است.

این عوامل دست به دســت هم داده تا این شــعر به عنوان شعری 
برجســته در ادبیات ایران مطرح شــود که نه فقط کودکان بلکه 

حتی بزرگسالان را به خود جذب و جلب کند.
 عابدی درباره تاریخ ســرایش شــعر که به اوایــل جنگ جهانی 
دوم برمی گــردد، بیان می کند:بله در اوایــل جنگ جهانی دوم و 
زمانی که ایران هنوز وارد جنگ نشــده بود؛ ولی انگلستان درگیر 
جنگ بود ســروده شــده اســت. یکی از نکته های جالب درباره 
گلچین گیلانی این اســت که او جزو معدود شــاعرانی است که 
مواجهه مســتقیمی با جنگ جهانی دوم دارد؛گلچین گیلانی در 
زمان جنــگ راننده آمبولانس بوده و این موضوع در شــعرش با 
عنوان »خانه تار« انعکاس یافته اســت. این شــعر درباره خانه ای 
است که به دلیل بمباران آلمان ها ویران شده است.عابدی درباره 
چگونگی ورود این شــعر به کتاب های درســی در سال هایی که 
شــعر و ادبیات کودک در ایران نوپا بوده اســت، بــا بیان این که 
دقیق ماجرا را نمی داند، توضیح می دهد:اگر اشتباه نکنم این شعر 
حدود ســه دهه بعد از سروده شــدن، وارد کتاب های درسی شد 

و تا جایی که می دانم اولین کســی که این شــعر را انتخاب کرد 
دکتر حســن انوری بود.در دوره ای که دوره درخشــان کتاب های 
فارسی دبستان تا دبیرستان را شامل می شود، دکتر انوری همراه 
دو ســه  نفر از همکاران کتاب های درسی را تألیف و تدوین کردند 
که انصافاً کتاب های بســیار شایسته ای بودند و در انتخاب ها دقت 

فوق العاده ای صورت  گرفته بود.
انوری از کســانی بود که شــعر معاصر و شعر نو را وارد کتاب های 
درسی کرد؛شــعر»آرش کمانگیر« سیاوش کسرایی، چند شعر از 
اخوان ثالث و شــاملو و دیگر شاعران.این شــعرها بادقت انتخاب 
شــده بود؛زیرا هر شعر باید متناســب با مقطع خاصی باشد، گاه 
آوردن متن کامل شعر میسر نبود و انتخاب ها باید با دقت صورت 

بگیرد. 
دکتر انوری یکی از بهترین انتخاب گران و مؤلفان کتاب های درسی 
در ایران در طول ۷۰ – ۸۰سال اخیر بوده و در مقایسه با کتاب های 
درسی کنونی انتخاب ها با دیدگاهی پیراسته و مدرن صورت  گرفته 
اســت.این پژوهشــگر درباره این که به نظر می رسد دیگر شعرهای 
گلچین گیلانی در سایه شعر»باز بازان« قرارگرفته اند، بیان می کند: 
بله به نظرمی آید این شــعر بر دیگر شعرهای گلچین گیلانی سایه 
افکنده و باعث شــده بقیه شــعرهایش به این اندازه دیده نشوند.او 
ادامه می دهد: بعد از این که در ســال ۱۳۱۲ به انگلســتان می رود، 
به تدریج به طرف نوآوری های ادبی می رود.نوآوری های ادبی گلچین 
گیلانــی در دهه ۱۳۲۰ تا نیمه دهه ۱۳۳۰ به بار می نشــیند و در 
دروند نوآوری هــای ادبی ایران تأثیرگذار اســت. بخش اعظمی از 
شــعرهایی که گلچین گیلانی در این دوره گفته در مجله ســخن 
چاپ شــده است.دوره سوم شعرهای گلچین از اواخر ۱۳۳۰ شروع 
می شود و بیشتر شــعرهایش هم در مجله سخن چاپ شده که به 
قدرت دوره دوم شعرگویی اش نیســت.این موضوع احتمالاً به این 
دلیل بوده که خیلی از زبان و ادبیات فارسی و ایران دورافتاده بود.

ارتباطاتش کمتر شــده و نوآوری های ادبی اش چنان که بایدوشاید 
به بار ننشســته و در حاشــیه قرار گرفته است.بااین حال تا آخرین 
ســال های زندگی اش، به شعرگویی ادامه داده و در سال ۱۳۵۱ در 
انگلستان از دنیا رفت.این منتقد درباره شعر»باز باران« این نکته را 
نیز یادآور می شود که اخوان ثالث این شعر را جزء شعرهایی آورده 
که به »بحر طویل« نزدیک اســت اما دکتر شــفیعی کدکنی این 
مســئله را رد کرده و گفته پایان بندی های هر بند در شعر»باران« 
از نوعی است که این شعر را نمی توان جزء بحر طویل ارزیابی کرد.

چرا »باز باران« مشهور شد؟

این داســتان از سری داســتان های کوتاه 
فیض شریفی، همچون روایت های دیگری 
که از این نویســنده خوانده ایم، در نهایت 
ایجاز و در جمله هایی کوتاه به ســنت نثر 
قدمایی فارسی تداوم دارد. شریفی از آغاز 
داســتان، زمان را در دســت می گیرد و از 
گذشــته به حال و بالعکــس در رفت وآمد 
اســت. تعلیق و انتظار مخاطب رمز کشش 
در روایت های اوســت. در این داســتان، 
او از اول شــخص مفــرد، در طی شــروع 
داســتان، به زبان دوم شخص و کاراکتری 
که در مقابل او ظاهر شده، استحاله یافته 
و تو گویی با خویــش و درون خویش در 
گفتگوســت؛ وقتی بعد از سال ها غیبت و 
دوری از خانــه و محله، بــرای یک دیدار 
عاشــقانه به آنجا می آید و درخت و کوچه 
و ساختمان های قدیمی را، به شکلی تغییر 
یافته و ویران شده می بیند،گویی با ویرانی 
و تنهایی خویــش و آدم هایی که آمدند و 
زندگــی کردند و مردند،همــدات پنداری 
می کند. مرد راوی،می گوید آقای دوکاره ای 
با من ســلام و  علیک کرد و می گوید چند 
سال اســت که شما را زیارت نکرده ام. این 

برج زیبا که می بینی روی خانه دوســتت 
بنا شده اســت. می خواند:هنوز در خم هر 
کوچه رازهایی هســت. هنــوز  بر لب من 
و می گوید:کدام  هایی هســت  ناســروده 
دوســت؟اما در واقــع راوی بــا خویــش 
دیالوگ دارد.شگرد شریفی در این روایت، 
جابجایی ضمایر شــخصی است، تو گویی 
انسان دیگری با او به گفتگوست. نویسنده 
به ما نشــانه می دهد، نمادهایی از تنهایی 
و روانپریشــی آدمیانی در لایه های میانی 
جامعه شــهری که زیر فشارهای معیشتی 
از ســویی و رنج های عاطفی از دیگر ســو 
در فشار و تلاطمند،»دوگانگی نشانه ای«.

آل احمد در داســتان سنگی بر گوری،  از 
حقیقتی ســخن می گوید که در شــرایط 
خاصی فرد قادر نیست خودش را تشخیص 
دهد یــا بشناســد.می گوید:»در تمام این 
ســالها، آدمی دیگر در مــن، فریاد می زد 
و زندگی می کرد.«انســان هایی غرق شده 
در سیاســت و آرمانخواهی هایی مجعول 
که عشــق و عاطفه انســانی را پس زده و 
بســی خوار می شــمارد و فرجام کارهایی 
که ســرخوردگی و یأس و تباهی اســت. 
کاراکترهایی نمادین از قشــر آرمان خواه و 
متوســط اجتماع که برای خورد و خوراک 
و پوشــاک خویش آن همه دقت نطر دارند 
وحساسند اما در میدان عمل به نهیلیسمی 
سیاه درمیغلتند.زن، معشوق می گوید: اگر 

نیایی، کتابخانه، مبل، قالی و خرت و پرت 
های دیگرت را ببــری، همه را هم آتیش 
می زنم، این ها جدوآبــاد مرا درآورده اند، 
من با آن ها نوستالژی دارم...«هنگامی که 
راوی بر سر وعده گاه رسید، مرد دوکاره ای 
که مقابل او ظاهر شــده بود، و با او گفتگو 
میکند، با او ازکســی صحبت می کند، که 
زنــدان رفته، و بابا و خواهــرش در کرونا 
مردند،همون که...« و راوی ادامه می دهد 
کــه آن مرد دوکاره کنار دیــوار کاهگلی، 
محو می شــود. و با خــود می گوید:»اصلا 
انگار نبوده اســت و انگار کسی این چیزها 
را نگفته است...«نویســنده، راوی، دوباره و 
در  لحظه ای از کاراکتر مخاطب خویش به 
ضمیر اول شــخص مفرد ارجاع می دهد و 
به خویش،راوی بازگشــته: »مه و ملال و 
غروب قاطی شــده است مرا درآعوش می 
گیرد، گیســوانش روی شانه من افتاده...« 
اما ویرانی و تباهی انسان ها در میدان های 
بی رحم عشــق و مبارزه، دوگانه ای است از 
خیانت و امر از خود گذشتن که هرگز آن 
رابطه از نو ســاخته نخواهد شد. در فرجام 
کار وقتی زن، معشــوق، ســابق به دنبال 
راوی در تکاپو اســت و اســتغاثه می کند: 
»تورو خدا یواشــتر راه بــرو، اگر تو مرا لو 
داده بــودی، من الآن جای تــو در زندان 
بودم، تو تمام تهمت مرا به خودت بستی. 

و راوی می گوید: تاکسی گرفتم و...«

نگاهی به داستان »پنج سال یا زمانی همین حدود« از فیض شریفی

انسان ها در میدان های بی رحم عشق و مبارزه

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

گوناگون

کتاب

 اعدام »ثقة  الاسلام« و تعدادی دیگر از مردم 
به دست قوای روسی در تبریز

 در دهمیــن روز از دی ماه ۱۲۹۰، چند تن از عالمان و 
بزرگان تبریز به دست قوای اجنبی روس در میدان مشق 
تبریز )دانشســرای کنونی( به دار آویخته شدند.»میرزا 
علی تبریزی«، عالم دینی، نویسنده و مبارز مشروطه خواه 
تبریزی بود که تحصیلات دینی را در تبریز به پایان رساند 
و سپس در عتبات نزد اســاتیدی چون »زین العابدین 
مازندرانی« به ادامه تحصیل پرداخت، پس از بازگشت به 
ایران و فوت پدرش در ۱۳۱۹،مظفرالدین شاه به پیشنهاد 
»محمدعلی میرزا« ولیعهد، لقب »ثقةالاسلام« به او داد 
و او رســما ریاست شیخیه تبریز را بر عهده گرفت. یک 
پژوهشگر تاریخ، در این باره می گوید: شهید ثقة الاسلام، 
از علمای مجتهد تبریز و سرآمد مشروطه خواهان بود.

علما در مواجهه با نهضت مشروطه به دو طیف مخالف 
و موافق، تقسیم می شدند که ثقة الاسلام از علمای موافق 
بود.»کریم میمنت نژاد« با اشاره به ماجرای به توپ بستن 
مجلس توسط محمدعلی شاه، بیان می کند: پس از صدور 
فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ توسط مظفرالدین شاه، 
افرادی از صنف هــای مختلف به عنوان نماینده مجلس 
اجازه ورود به مجلس را پیدا کردند، این مجلس تا پیش 
از بیماری و از دنیا رفتن مظفرالدین شاه، پابرجا بود، اما 
با ســرکار آمدن محمدعلی میرزا و به دستور او، به توپ 
بسته شد که شــهادت و جراحت تعدادی از نمایندگان 
مجلس را به دنبال داشت.وی ادامه می دهد: پس از این 
واقعه، مشروطه خواهان در واکنش به اقدامات محمدعلی 
شاه و به توپ بستن مجلس و به سرکردگی تقة الاسلام، 
ستارخان و باقرخان و اسلحه به دست، اعتراض کردند و 
تبریز ۱۱ماه توسط قوای دولتی محاصره شد. به دنبال 
تسلیم نشدن مشروطه خواهان، دولت وقت از قوای دولت 
روس کمک خواست و این گونه بود که تبریز در ۲۳آذر 
۱۲۹۰، توسط روس ها محاصره شد.وی می گوید: روس ها 
از همان بدو ورود، شروع به بدرفتاری با مردم تبریز کردند 
و با افزایش فشار قوای روس، ۴۰تن از مجاهدان به سمت 
دولت عثمانی رفتند، اما ثقة الاسلام با وجود فشارها، قرار 
را بــر فرار ترجیح داد و معتقد بود مجتهد باید ســنبل 
شجاعت باشــد، حتی اگر ماندن به قیمت جانش تمام 

شود، می ماند.
ایــن تبریز پژوه با بیان این که دی مــاه ۱۲۹۰، یکی از 
ماه های خونین تبریز بود، ادامــه می دهد: از همان اول 
دی کــه مصادف با اول محــرم ۱۳۳۰ قمری بود، قوای 
روس شروع به دســتگیری و اعدام بزرگان و مجاهدان 
مشــروطه در تبریز کرد، به این ترتیب که اول به سراغ 

فرد رفته و او را دستگیر کرده و به کنسولگری روس و باغ 
باغشمال تبریز که محل اتراق قشون روس بود، می بردند 
و بعد به نوبــت در کوچه های تبریز به دار می آویختند.

ایــن مورخ می گوید: قوای روس، ۵۴نفر از بزرگان تبریز 
را در طــول یک ماه، اعدام کردند و اعدام ها در روز دهم 
دی ماه ۱۲۹۰ مصادف بــا دهم ماه محرم، به اوج خود 
رسید و ثقة الاسلام  نیز در چنین روزی در میدان مشق 
تبریز، مقابل چشمان عزادارن حسینی و درست در ظهر 
عاشــورا به داری آویخته شد که با پرچم روسیه تزئین 
شده بود.میمنت نژاد ادامه می دهد: یک روز قبل از اعدام، 
از ثقة الاسلام خواسته بودند تا برای در امان ماندن و ختم 
قائله، پای نامه ای را که در آن نوشته شده بود که حضور 
قوای روس در تبریز به خواست مردم بوده است را امضا 
کند، اما او با امتناع از این کار، مهرش را هم شکسته بود 
که مبادا پای نامه را با آن مهر بزنند. او می گوید: در چنین 
روزی دو تن از پســران »علی موسیو« به نام های حسن 
و غدیر هم اعدام شدند که غدیر ۱۶ساله و کوچک ترین 
قربانی اعدام های قوای روس در تبریز بود و گفته می شود 
که غدیر قبل از این که ســالدات روس طناب دار را به 
گردن او بیندازد، با ســر دادن شعار»یاشاســین ایران، 
یاشاسین آذربایجان و مشروطه« خودش اقدام به این کار 
می کند.این پژوهشگر بیان می کند: اعدام ها تا چند روز 
پس از به دار آویخته شــدن ثقة الاسلام هم ادامه داشت 
و در ۱۸دی ماه همان سال، یوسف خان حکم آبادی که 
از معاونان ستارخان و خان محله حکم آباد تبریز بود را 
مقابل چشمان مردم، دو شقه کردند، این جنایت به قدری 
وقیح بوده است که»براوز«در کتابی از این واقعه به عنوان 
»حکومت وحشت در تبریز«، یاد کرده است. وی تأکید 
می کند: شهید ثقة الاسلام، نه تنها عالم و مجتهد بود، بلکه 
نویسنده فقهی و تاریخی نیز بود که کتاب »تاریخ املکه 

شریف تبریز«از آثار معروف او بشمار می آید.

حافظه تاریخی

ساخت سوخت جت از فضولات انسان!
یک شرکت انگلیسی موفق به توسعه سوخت جت 
از مدفوع انســان شده اســت، چیزی که به وفور 
در دســترس است و یک بازی برد-برد برای همه 
است. یک شرکت انگلیسی به نام »فایرفلای گرین 
فیولز« شکل جدیدی از ســوخت جت را توسعه 
داده است که کاملًا غیر فسیلی است و از فضولات 

انسانی ساخته شده است.
 این شرکت با کارشناســان دانشگاه »کرانفیلد« 
همکاری کرد تا تأیید کند که ســوختی که تولید 
کــرده  ۹۰ درصد کمتر از ســوختی که امروزه در 
هوانوردی استفاده می شــود، ردپای تولید کربن 
دارد. آزمایش های تنظیم کننده های مســتقل نیز 
تأیید کرد که آنچه این شرکت توسعه داده تقریباً 

مشابه با سوخت استاندارد جت است. 
این شــرکت در ســال ۲۰۲۱ یک کمک مالی دو 
میلیــون پونــدی از وزارت حمل و نقــل بریتانیا 
دریافت کرد تا به توسعه سوخت پایدار هوانوردی 

خود ادامه دهد.
 اگرچه سوخت ابداعی آن هنوز به صورت تجاری 
در دسترس نیست، اما این شرکت می گوید که در 
مسیر رساندن سوخت خود به بازار جهانی است و 
اولین کارخانه تجاری خود را ظرف ۵ سال آینده 

راه اندازی خواهد کرد.
 این شــرکت از قبل با شرکت هواپیمایی »ویز 
ایر«)Wizz Air( قرارداد همکاری بسته است 
تا ســوخت جت های آن را از سال ۲۰۲۸ تامین 

کند. 
این شرکت در حال حاضر منابع خود برای تولید 
این ســوخت را از شرکت های فاضلاب در بریتانیا 
تامین می کند و فاضلاب تصفیه شــده را از طریق 
فرآیندی به نام مایع ســازی گرمابی که زباله های 
مایــع را به لجن یــا نفت خام تبدیــل می کند، 

می گیرد. 
محصــولات فرعی جامد نیز می توانند به کودهای 
گیاهی تبدیل شــوند. این شــرکت ادعا می کند 
که مقیاس »شــدت کربن« کل ایــن فرآیند که 
میــزان کربن مورد نیاز برای تولید انرژی را اندازه 
می گیرد، ۷.۹۷ گرم دی اکسید کربن به ازای هر 

مگاژول است.
 این در حالی است که شدت کربن ثبت شده برای 
تولید ســوخت جت از ۸۵ تا ۹۵گرم دی اکسید 
کربــن در هر مگاژول متغیر اســت. همانطور که 
این شرکت اشــاره می کند، میلیون ها سال طول 
می کشد تا مواد آلی به سوخت های فسیلی تبدیل 

شوند. 
این در حالی اســت که ابتکار شــرکت فایرفلای، 
تولید ســوخت را در عرض چنــد روز امکان پذیر 
می کند و مهم تر از آن، زباله های انسانی یک منبع 
گسترده در دسترس هستند. هنوز مشخص نیست 
که آیا این ســوخت جت پایــدار از آنچه در حال 

حاضر موجود است، گران تر خواهد بود یا نه. 
با این حال جیمز هیگیت مدیرعامل این شــرکت 
در بیانیه ای اشــاره کرده اســت که اســتفاده از 
فضولات انسانی یک منبع ارزان و فراوان است که 

هرگز تمام نمی شود. 
دستیابی به تولید کربن خنثی در صنعت هوایی، 
یک هدف طولانی مدت بــرای تنظیم کننده ها و 
رهبران در اروپا و ایالات متحده اســت. در حالی 
کــه خودروهــای الکتریکی در صنعــت خودرو 
پیشرفت کرده اند، ممکن است مدتی طول بکشد 
تا جت های تجاری با باتری را ببینیم. بنابراین در 
این بیــن، راه حل هایی برای ایجاد ســوخت جت 
ســازگارتر با محیط زیست مورد اســتقبال قرار 

می گیرد.

 دنیای علم

نقد ادبی

دریچه

چو ابر زلف تو پیرامن قمر می گشت
ز ابر دیده کنارم به اشک تر می گشت

ز شور عشق تو در کام جان خسته من
جواب تلخ تو شیرینتر از شکر می گشت

خوی عذار تو بر خاک تیره می افتاد
وجود مرده از آن آب جانور می گشت

اگر مرا به زر و سیم دسترس بودی
ز سیم سینه تو کار من چو زر می گشت

جزئیات سعدی

 نمی دونم تو کدوم داســتان ادبیــات خوندم؛ 
ولی فهمیدم اونکه پشــت ســر آدم حرف میزنه 
مهم نیســت! ولی اونیکه اون حرف رو به گوشت 
می رسونه مهمه! می گفت دشمن من یه تیر پرتاب 
کرد ولی به من نخورد ولی تو اونو برداشــتی و به 
)Venusi)من زدی! )پرچم ایرلند/دارنده بوگاتی

  امروز با مدیر جدیدم صحبت می کردیم ازش 
راجب ساعت کاری پرسیدم ، برگشت گفت ساعت 
کاری معنی نمیده،نیروی سنیور نیازی به کنترل 
نداره که. ســر یه چیزی توافق می کنیم برسونی 
تمومه دیگه. پ.ن: برســد به دست مدیرانی که تا 
فیها خالــدون کارای نیرو رو میخان کنترل ) ریز 

مدیریت( کنند.
)Amir(

  ولی جــدی بچه هایی که به خاطــر کووید با 
سیســتم آنلاین شروع کردن به شکل معنی داری 
با بچه های ســال های قبل متفاوتن. ســاده ترین 
کلمه ها رو اشــتباه می خونن و املا هــا هم اکثرا 

)The B( .تعطیل
 آدم بعضــی وقتا دلش میخواد یــه تعریفی از 
خودش بشــنوه که یــادش بره جنگ زده ســت. 
یه چیز معمولــی. خیلی معمولی. مثلا قشــنگ 
میخندی. مهربون حرف میزنی. چشات آرومه.. یه 
چیــزی به همین کوچیکی. نه که دائم بهش بگن 
تــو میتونی. تو قوی ای. تو خفنی. باریکلا. نه. اینا 

نه.)هاریسون(

مجازستان
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